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گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

امیر ناظمی- آزیتا تقوایی:   
 بر اســاس گزارش سالانه تجارت الکترونیک ایران که در پایان ســال ۱۳۹۸ ارائه شده است، به رغم رکود در اقتصاد 
ایران و رشــد منفی اقتصادی، تجارت الکترونیک همچنان با رشــد روبه رو بوده اســت؛ تجارت الکترونیک در حقیقت 
ترکیب دو پرداخت اســت: نخســت پرداخت هایی که روی صفحات پرداخت بانکی اینترنتی انجام می شــود (IPG) و 
دوم پرداخت هایی که خریدار پس از خرید اینترنتی و در زمان تحویل کالا یا خدمت خود به صورت کارت بانکی یا نقدی 
پرداخت می کند  (COD). در گزارش مذکور، شــیوه بازاریابی و کسب مشتری در تجارت الکترونیک در سه دسته تقسیم 

شده است:
• اپلیکیشن موبایلی با سهم ۲۶ درصد

• شبکه های اجتماعی با سهم ۶۸ درصد
• پیام رسان ها با سهم ۶ درصد.

در واقع حدود ۶۸ درصد از کل تجارت الکترونیک ایران وابسته به شبکه های اجتماعی است یا به زبان دیگر می توان 
انتظار داشــت ۲۸۸ هزار میلیارد تومان از این تجارت در فقدان شبکه های اجتماعی از سهم تجارت الکترونیکی کاسته 

خواهد شد!
تجارت از طریق شــبکه های اجتماعی، تجارت اجتماعی یا سوشــال کامرس را شکل می دهد که به معنای خرید و 
فروش کالا و خدمات مســتقیم از بســتر انواع شبکه اجتماعی اســت. این مدل خرید آنلاین شبکه اجتماعی را از نقش 
ســنتی اش حرکت می دهد و به سمت کشف فرایندی می برد که کاربران می توانند تمام مراحل خریدشان را بدون ترک 

اپلیکیشن های محبوبشان انجام دهند.
پیش بینی می شود در سه سال آینده از هر ۱۰ کالا هشت کالا از طریق رسانه اجتماعی به فروش برسد. در سال ۲۰۲۰ 
فیس بوک، اینســتاگرام و پینترست ابزارهایی در راســتای مدل های تجارت اجتماعی راه اندازی کردند که به فروشندگان 
کمک می کرد خرید آنلاین از این طریق را بهتر انجام دهند. این ویژگی ها قابلیت های جدیدی برای نمایش کالا در اختیار 

فروشندگان می گذارد که غالبا به وسیله تبلیغات در اپلیکیشن مد نظر تأمین می شود.
بر اساس آمارها، تعداد کاربران جهانی رسانه های اجتماعی مختلف در سال ۲۰۲۰ بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
نفر بوده اســت و همین باعث شده مقیاس پذیری کسب وکارها در سطح جهانی بسیار ساده تر شود. پیش بینی می شود 

تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۵ به چهار میلیارد و ۴۱۰ میلیون نفر برسد.
همچنین در بخشی از گزارش «بازار فروشگاه های اینستاگرامی و صنعت تجارت اجتماعی در ایران ۱۴۰۱» که توسط 
تکراسا ارائه شده است، می توان مشاهده کرد که بیش از ۶۵ درصد ایرانیان بالای ۱۵ سال حداقل در یک شبکه اجتماعی 
عضو هســتند و روزانه ۹۲ دقیقه در شــبکه های اجتماعی فعالیت دارند. این در حالی است که حدود ۴۴ میلیون کاربر 
ایرانی در اینستاگرام وجود دارد. در بخش دیگری از گزارش تکراسا می خوانیم که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از 

اینستاگرام در سال ۱۴۰۰، در حدود ۴۱۵ هزار فروشگاه اینستاگرامی در ایران مشغول خرید و فروش کالا هستند.
با فیلتر تلگرام، اینســتاگرام در ســال های اخیر به کمک ماهیت اصلی خود که مبتنی بر محتوای تصویری اســت، 
به عنوان یک بســتر مناسب برای فعالیت کسب وکارها شناخته شــده است. با توجه به اینکه این تعداد از کاربر در هیچ 
پلتفرم تجارت اجتماعی دیگری در ایران موجود نیست، می توان گفت در حال حاضر اینستاگرام بزرگ ترین پلتفرم تجارت 

اجتماعی در ایران محسوب می شود.
اینستاگرام، محبوب ترین پلتفرم برای اینفلوئنسر مارکتینگ

با وجود آنکه هر رســانه اجتماعی به اقتضای امکانات خود به محلی برای مانور اینفلوئنســرها تبدیل شده  است، 
می توان اینســتاگرام را محبوب ترین پلتفرم برای این گروه افراد دانســت. بررســی ها نشان می دهد نزدیک به ۸۰ درصد 
شــرکت ها برای اجرای کمپین های اینفلوئنسر مارکتینگ خود سراغ اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می روند. این عدد برای 

فیس بوک ۴۶ درصد، یوتیوب ۳۶ درصد، توییتر ۲۴ درصد و برای لینکدین ۱۲ درصد برآورد شده است.
در میان فرمت های مختلف تبلیغات اینفلوئنســری، پســت و استوری اینســتاگرام با درصدهای ۷۸ و ۷۳، بیشترین 
محبوبیت را نسبت به دیگر انواع فرمت های تبلیغاتی دارد و ویدئوهای یوتیوب با ۵۶ درصد در رتبه سوم قرار دارند. از 
آنجا که اســتوری های اینستاگرامی با بالاکشیدن صفحه، به سرعت امکان دسترسی به سایت مقصد را فراهم می کنند، 
به عنوان یکی از ساده ترین و سریع ترین روش ها برای اجرای کمپین های اینفلوئنسر مارکتینگ شناخته شده است. سرعت 
دسترســی مخاطب به صفحات هدف، در تبلیغات اســتوری پنج برابر تبلیغات در فید اســت. در نهایت می توان گفت 
عموما پلتفرم های پیام رســان و شــبکه های اجتماعی، رســانه های رایگانی هســتند که همین امر باعث کسب تعداد 
زیادی مخاطب و مشــارکت بالای آنها در تبادل اطلاعات در این پلتفرم ها می شود. از طرف دیگر، بسیاری از پلتفرم های 
شبکه های اجتماعی، امکان ارائه راهکارهای اختصاصی برای خرید و پرداخت آنلاین در این پلتفرم ها را فراهم می آورند 

و این امر می تواند تأثیر بســزایی در سهولت تعامل کاربران با پیشنهادهای خرید ارائه شده داشته باشد. با توجه به آنکه 
در شبکه های اجتماعی امکان هدف قرار دادن مخاطبان بر اساس مکان جغرافیایی، علایق، سوابق جست وجو و... وجود 
دارد، نرخ بازده تبلیغات در این شــبکه ها بسیار بالاتر است و از هدر رفتن بودجه های تبلیغاتی شرکت ها روی مخاطبان 
غیر مرتبط جلوگیری می شــود. با این توضیحات، قاعدتا اگر سیاســت فیلترینگ در مورد اینستاگرام اجرائی شود، درصد 
بســیار بالایی از کسب و کارها را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این تفاوت که این بار برخلاف فیلترینگ تلگرام، گزینه ای 
به عنوان جایگزین پیش روی کســب و  کارهای آنلاین نیســت و مطمئنا ضربه ای به مراتب بزرگ تر از فیلترینگ تلگرام در 
انتظارشــان است. با فیلتر اینستاگرام، اســتفاده از پلتفرم بزرگی که از قضا رایگان هم است، عملا از کسب وکارها سلب 
می شــود و این ضربه هــم به مراتب برنده تر و کاری تر از فیلتر تلگرام خواهد بود. قطعــا فیلتر کردن فضایی که با انواع 
هشتگ می توانستند مخاطب را به سمت خود بکشانند و به همین راحتی تبلیغ کنند، برای مشاغل آنلاین نتایج مثبتی 
نخواهد داشــت. تعداد زیادی از مشاغل خانگی به واسطه پیج های اینستاگرام شکل گرفته بود که با این اوصاف از بین 

می رود و تهدیدی جدی در انتظار این کسب و کارهاست.
.«TickTech» این تحلیل کاری است از رسانه خبری

  اینستاگرام، پلتفرمی توانمند 
برای تجارت اجتماعی

شرق: درحالی که تعدادی از اقتصاددانان اعتقاد دارند با افزایش نرخ بهره می توان مانند 
سایر کشورها تورم افسارگسیخته را کنترل کرد، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند شرایط 
اقتصاد ایران قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته نیست و افزایش نرخ بهره به مشکلات 
ناشــی از تورم دامن می زند. در شــرایط نگران کننده تورم لجام گســیخته در کشور، بحث 
افزایش نرخ بهره بانکی به یکی از مباحث مورد مناقشه در محافل اقتصادی تبدیل شده 
است. موافقان این سیاست اعتقاد دارند مثل تمام دنیا برای کنترل نرخ تورم، باید از ابزار 
نرخ بهره اســتفاده کرد. به باور این دسته از کارشناســان این اقدام اصطلاحا نقدینگی را 
از جامعه جمع کرده و وارد سیســتم بانکی کشور می کند. در مقابل مخالفان اجرای این 
سیاســت باور دارند که افزایش نرخ بهره بانکی منجر به ایجاد رکود در فضای اقتصادی 
کشور می شود. رکود اقتصادی هم نتیجه ای غیر از بی کاری و کاهش میزان سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف ندارد. البته در این میان عده زیادی از فعالان بازارهای واســطه ای 
و دلالان نیــز هیزم در آتش مخالفان می ریزند، چراکه با افزایش نرخ بهره ممکن اســت 

سرمایه از بازارها به سمت نظام بانکی جاری شود.
شروط افزایش نرخ بهره

کامران ندری، کارشــناس امور بانکی، از جمله موافقان افزایش نرخ بهره در شــرایط 
فعلی است. او به «شرق» می گوید: این بدیهی  است که در شرایط تورمی، سیاست مناسب 
که اغلب کشورها هم از آن تبعیت می کنند، افزایش نرخ بهره است ولی اینکه نرخ بهره 
باید به چقدر برســد، بــه نرخ تورم فعلی، پیش بینی های تورمی و عوامل دیگر بســتگی 
دارد.  او البته تأثیر این سیاست را در اقتصاد ایران تا حدودی مشروط می خواند و می گوید: 
افزایش نرخ بهره راه مناسبی برای کنترل تورم است، به شرط اینکه زیرساخت های آن در 

اقتصاد فراهم شده و چارچوب سیاستی به درستی پیاده شود.
ندری ادامه می دهد: زمینه و بســتری باید برای اثربخشی نرخ بهره در اقتصاد فراهم 
شــود یعنی نمی شــود اقتصاد ایران را شــبیه اقتصادی مثل آمریکا یا ســایر کشورهای 
توســعه یافته ارزیابی کرد که با افزایش نرخ بهره، بلافاصله اثرش در نرخ تورم مشاهده 

شود. زمینه های اثربخشی نرخ بهره در اقتصاد ما وجود ندارد و افزایش نرخ باید بااحتیاط 
و هم زمان با فراهم کردن بسترهای لازم باشد.

این تحلیلگــر امور بانکی درباره زمینه هــای مورد نیاز تغییر نــرخ بهره هم توضیح 
می دهد: اول از همه باید بانک های ناسالمی که دچار ناترازی شدید و عمیق در عملیات 
جاری شــان هستند، مشخص شــوند چون افزایش نرخ بهره وضعیتشان را بدتر می  کند. 
پس برای این بانک ها باید بسته سیاستی خاصی در نظر گرفته شود تا از افزایش نرخ بهره 
متضرر نشوند. یا مثلا برای اینکه بتوان نرخ بهره را تا اندازه لازم بالا برد، باید پیش بینی و 
برآوردی از تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشیم. همچنین تمام بخش نامه های 
دســتوری که نرخ بهره را بالا یا پایین می برند باید ملغی شــوند، چون معنا ندارد که نرخ 
بهره در بازار بین بانکی بالا برود، ولی در سوی دیگر بانک ها با صورت دستوری ملزم شوند 

که نرخ بهره معینی را به سپرده ها پرداخت کنند یا از وام گیرندگان دریافت کنند.
راه کم هزینه برای مهار تورم نداریم

البته به باور این تحلیلگر مسائل بانکی، افزایش نرخ بهره حتی بدون این زیرساخت ها 
نیز می تواند در کنترل تورم مؤثر باشد اما اثربخشی کمتری خواهد داشت. او عنوان می کند 
که وقتی با تورم بالا مواجه هســتیم، راهی برای کنتــرل تورم بالا وجود ندارد، مگر اینکه 
به صورت مقطعی ســطحی از رکود اقتصادی را بپذیریم. بدون زیرساخت ها اثر افزایش 

نرخ بهره در کنترل تورم کمتر است و رکود اقتصادی تشدید می شود.
این کارشناس می گوید: راه حل کم هزینه برای مهار تورم در اقتصاد نداریم، راهی نیست 
که تورم را کم کنید، هم زمان رشــد اقتصادی را افزایش دهید، اشــتغال بالا برود، سطح 
درآمدها بالا برود و... مثل این اســت که یک بیمار توقع دارویی را داشــته باشــد که هم 
حال جســمانی اش را خوب کند و هم هم زمان که بیمار اســت انرژی اش برای افزایش 
فعالیت ها چند برابر شــود. این امکان پذیر نیست. وقتی دارویی به بیمار داده می شود به 
او توصیه می شود که استراحت کند و از فعالیت شدید بپرهیزد. درباره اقتصاد هم همین 
است. وقتی با تورمی شدید مواجه هستیم رکود اقتصادی به صورت مقطعی و کوتاه مدت 
اجتناب پذیر اســت. البته هرچه زیرســاخت ها بیشتر فراهم باشــد دوران رکود هم کمتر 
می شود. آن طورکه ندری می گوید اگر مسئولان نتوانند در این بازه زمانی تصمیم صحیح 
بگیرند، نرخ تورمی که چندین ســال است در اقتصاد ما بالای ۳۵ درصد است، به همین 
شکل و با شیب بیشتر افزایش پیدا می کند. درحالی که همین حالا هم این تورم مشکلات 

عدیده ای برای ما ایجاد کرده؛ معیشــت بخش عمده ای از مردم کشــور با مشکل مواجه 
شــده و نارضایتی ایجاد کرده اســت، همه به خاطر این است که درآمد عموم هم زمان با 
تورم بالا نرفته است. این تورم می تواند تبعات اجتماعی سنگین به  دنبال داشته باشد. اگر 

مسئولان روال قبلی را تغییر دهند، باید تبعاتش را بپذیرند.
خودمان را با توسعه یافته ها مقایسه نکنیم

در مقابل، علی چشــمی، کارشناس اقتصاد کلان و اســتاد اقتصاد دانشگاه فردوسی 
مشهد، جزء مخالفان افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی کشور است، چراکه معتقد است 
به خاطر شرایط و بی ثباتی اقتصادی ما در سال های اخیر، چه از منظر تورم و چه نوسانات 

شدید در بازار دارایی ها، سیاست  گذاری پولی به نوعی از کارکرد افتاده است.
بــه گفتــه او وقتی نرخ تورم ما به ۴۰ تا ۵۰ درصد رســیده اســت، نباید خودمان را با 
کشــورهایی مقایسه کنیم که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد دارند. این موضوع بسیار مهم است. 
چون ابرتورم با نرخ های تورم نهایتا هفت، هشــت درصدی کشــورهای پیشرفته خیلی 

متفاوت است.
او با تأکید بر اینکه در شــرایطی که ما هستیم ابزار سیاست  پولی قدرت و کارکردی را 
که باید، ندارند، ادامه می دهد: کشورهای پیشرفته هم حتی سوابقشان نشان می دهد که 
در بازه هایی نرخ بهره حقیقی شان منفی شده مثلا در دهه ۷۰ وقتی که نرخ تورمشان به 
۱۵ درصد رسید، نرخ بهره حقیقی شان بسیار منفی شد؛ اما آنها توانستند با افزایش خرد و 
ذره ذره نرخ بهره، تورم خود را کنترل کنند. الان هم که تورمشان بالا رفته نرخ بهره را کمی 
افزایش دادند و از یک به ۱٫۷۵ درصد رســاندند، درحالی که تورمشــان ۸٫۶ درصد است؛ 

یعنی نرخ بهره حقیقی شان حدود هفت درصد منفی است.
آتش تورم داغ تر می شود؟

به گفته او وضعیت ما در ایران خیلی متفاوت اســت، هم از نظر مقدار تورم و هم از 
نظر ماهیت تورم. چون ماهیت تورم فعلی در کشورهای پیشرفته حاصل افزایش قیمت 
انرژی، مواد غذایی یا... اســت؛ یعنی این یک شــوک اســت که وارد می شود و ادامه پیدا 
نمی کند اما در کشــور ما تورم ناشــی از به هم ریختگی اقتصادی در ابعاد مختلف است 
و بــا بی ثباتی تمام، قیمت تمام کالاها دومینووار تغییر می کند. چشــمی ادامه می دهد: 
اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار دارد و نمی توانیم خودمان را با کشورهای دیگری مقایسه 
کنیم که ثبات دارند. شــرایط ما از سال ۹۷ بی ثبات است و دستکاری نرخ ارز یا نرخ بهره 
می تواند توفان اقتصاد ما را شــدیدتر کند؛ برای مثــال دولت جدید اکنون با هر ابزاری در 
حال مالیات گرفتن اســت، این مالیات ها که در دوماهه اول امســال بــه ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده، به تولیدکننده فشــار می آورد. در سوی دیگر هم حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی برای تولیدکنندگان مثل مالیات عمل می کند، دستمزدها هم که هزینه تولید را بالا 
برده است؛ بنابراین در این شرایط اگر نرخ بهره بالا برود، هزینه مالی تولیدکننده بسیار بالا 
مــی رود و این در نهایت هم روی قیمت ها و هم تولید، اشــتغال و قیمت ها تأثیر مخربی 
می گذارد. این تحلیلگر تأکید دارد که ما نباید نرخ بهره اسمی را به تورم نزدیک کنیم، بلکه 
باید راهی پیدا کنیم تا نرخ تورم را پایین بیاوریم، چون نرخ تورم همه ابعاد اجتماع را تحت 
تأثیر قرار می دهد و افزایش نرخ بهره در این شــرایط، آتش تورم را با بالابردن هزینه های 

تولید داغ تر می کند.

«شرق» بررسی کرد؛ آیا در شرایط فعلی که نرخ تورم افسار گسیخته است
 می توان از ابزار سیاست های پولی برای مهار گرانی های دومینو وار استفاده کرد

معمای نرخ بهره

مجازات های جایگزین اعدام: با توجه به مشــکلات بزرگی که در مســیر توسعه اقتصادی و اجتماعی 
اســتان سیستان وبلوچســتان وجود دارد، می توان با مجازات های جایگزین اعــدام، در مرتفع کردن این 

مشکلات گام برداشت. 
مجــازات مالی به جای مجازات اعــدام: مرتکبین جرائم مواد مخدر برای رهاشــدن از مجازات های 
ســنگین خصوصا اعدام حاضر به پرداخت هزینه های سنگین اند. از صندوق درآمدهای جرائم مواد 
مخدر می توان کمبود فضای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، ایجاد زیرساخت های تولیدی و کارآفرین 

را در استان تأمین کرد.
با رشد شاخص های آموزشــی و فرهنگی، زمینه های رشد آسیب های اجتماعی محدود خواهد شد، 
دانش آموزان روســتایی برای عدم دسترسی به فضای آموزشی مناسب گرفتار شرایط نابرابر آموزشی 
و اقتصادی نخواهند شد  که این خود یکی از شاخص های مهمِ افت تحصیلی و رشد نرخ بازماندگان 

از تحصیل در این استان است.
واقعیت امر این اســت که اگر طی چند دهه گذشــته اموال مصادره شده مجرمان مواد مخدر صرف 
نیاز آموزشــی، بهداشتی -درمانی و فرهنگی مردم استان می شــد ما در شرایط کنونی با این سطح از 
مشــکلات مواجه نبودیم. در پایان باید گفت با اعدام قاچاقچیان جزء و خرده پاها مشکل مواد مخدر 
در کشور حل نخواهد شد، چون دانه درشت های مافیای مواد مخدر که در سطح بین المللی فعالیت 
می کنند همیشــه از مجازات جان ســالم بــه در می برند و اعدام خرده پاها جز بازتولید آســیب های 

اجتماعی نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

اکنون اما به  واســطه عدم تکاپوی این منابع با توجه به گســتردگی نیازهای 
کشور و سایر ضرورت ها، اقبال محدودی به بخش خصوصی در قالب پیمانکاری 
و نه مشارکت دهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حاکمیت ایجاد شده 
اســت. وزن بیشتر در رفتار دولت ها در این میان البته همچنان تداوم مداخلات در 
فضای اقتصادی و تحمیل بی ثباتی به مؤلفه های اقتصاد کلان و برخورد سیاسی 
و ایدئولوژیــک با اقتصــاد و توزیع انواع رانت ها و امتیازهاســت. درمورد رفتار با 
نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی و در اینجا اتاق بازرگانی که طبق خبر 
فوق طرف گفت وگوی بالاترین مقام اجرائی کشور قرار گرفت، نیز باید به اقدامات 
اخیر برای تغییر قانون تشــکیل این نهاد و کاهش اســتقلال آن و نیز طرح انواع 
اتهامات و اجرای تحقیق و تفحص و... اشاره کرد. اما در سمت دیگر ماجرا بخش 
خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط قرار دارند که سهم آنها در اقتصاد کشور 
پس از اجرای پر ایراد سیاست های اصل ۴۴ و زاده شدن بخش شبه دولتی به شدت 
کاهش یافته اســت. فعالان این بخش به  نظــر باید بیش از پیش به  طور فردی یا 
تشکلی خواستار تعیین تکلیف بنگاه های دولتی و خصولتی و محدود شدن فضای 
انحصاری و شبه انحصاری آنها و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد شوند و از سوی 
دیگــر موضوع توافق و تعامل پایدار بــا جهان را مطالبه کنند. توافقی که فضای 
امن لازم برای اصلاحات عمیق اقتصادی (تک نرخی شــدن ارز، نرخ بهره مثبت، 

استقلال بانک مرکزی، عدالت مالیاتی، رفع محدودیت های تجاری و...) در کشور را 
فراهم آورد. همچنین باید به اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین نهاد نمایندگی کننده 
بخش خصوصی اشاره کرد که با وجود سابقه درخشان حدود ۱۴۰ ساله، متأسفانه 
نتوانسته قدرت و توانمندی لازم را برای عقب زدن دولت ها و وادارکردن یا ترغیب 
آنهــا به پذیرش این نهاد در تصمیم ســازی و تصمیم گیری هــا فراهم کند. عدم 
انسجام و هماهنگی در تبیین و طرح خواست های مشترک و چنددستگی در بین 
اعضا و گروه گرایی و نیز کم توجهی به تشکل های زیر مجموعه این نهاد و تمرکز و 
بوروکراتیک شدن و... را باید از مهم ترین دلایل این عدم موفقیت برشمرد. اکنون اما 
از «توسعه» گریز و گزیری نیست و پیامد گریز از این واقعیت محتوم، حذف شدن از 
رقابت و عرصه جهانی است (که چنین مباد!)؛ توسعه ای مبتنی بر حق انتخاب 
و حقوق شهروندی که یک سر آن دولت مسئولیت پذیر و پاسخ گو است و سمت 
دیگر آن بخش خصوصــی و نهادهای مدنی و صنفی توانمند و کارا. در این میان 
آنچه ضرورت این لحظه تاریخی است، پای فشردن بر اصلاحات عمیق اقتصادی 
در راستای اقتصادی باز و رقابتی و در تعامل با جهان است. تحقق این امر بیش 
از هر چیز نیازمند توازن و تعادل در قدرت در ســاحت های مختلف زندگی انسان 
ایرانی اســت که این تنها از طریق «محدودکردن قدرت حاصل می شــود و نه از 

طریق نصیحت» (آینده آزادی، فرید زکریا).

ادامه از صفحه اول

مواد مخدر و مسئله اعدام در سیستان وبلوچستاندر ضرورت قدرت گیری بخش خصوصی


